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بلوا در حباب

به یکــی از آیکون های اعتراضــات و خودش 
بــه مهم تریــن ســلبریتی بلوای اخیــر تبدیل 
شــد. همان علی کریمــی ای که فرق کوروش 
و امــام علــی را نمی دانســت، حــالا جملاتی 
روان و دقیق و نقطه زن و شــاعرانه با رعایت 
علائم نگارشی و اصول درست نویسی منتشر 
می کنــد! او کــه تــا 60 روز بعــد از آغــاز بلــوا، 
عکس و فیلم جدیدی از خود منتشــر نکرده 
بــود، ناگهــان در آســتانه جــام جهانــی، تیزر 
مصاحبه ویدیویی اش منتشــر شــد تــا پروژه 
رسانه ای او وارد فاز جدیدی شود. هیچ بعید 
نیســت در روزهای آینده بلــوا ناگهان تصویر 
جنازه او منتشر شود و شوکی دیگر به جامعه 

ایرانی وارد کنند.
از طــرف دیگــر بــا تعــداد فراتــر از حــد 
مواجــه  جهانــی  ســلبریتی های  از  تصــوری 
شدیم که ناگهان مسأله ایران برایشان مهم 
شــد و هر کدام واکنشــی به آن نشــان دادند. 
بازیگــران، مدل هــا و خواننــدگان امریکایی و 
اروپایــی که بسیاری شــان فرق ایــران و عراق 
را نمی داننــد، ناگهان بــه صحنه آمدند. آدم 
درمی ماند که چه کسی به یک بی استعداد و 
بی هنر مثل »کیم  کارداشیان« گفته در ایران 
چه خبر اســت و مهسا امینی کیست و چرا او 

بایــد کنار تبلیغ لباس زیــر و روی زنانه، برای 
همبستگی با جنبشی در ایران، پست بگذارد! 
فهرســت کردن این ســلبریتی های جهانی و 

تحلیل آن مجالی مفصل می طلبد.
نمی  دانیم پشــت صحنه این لشکرکشــی 
جهانی سلبریتی ها چه خبر است، اما می توان 
بر اســاس شــواهد صحنه چیزهایــی فهمید. 
مثلًا مهناز افشــار در جریــان همین اتفاقات، 
ناگهان تصمیم گرفت صفحه اینستاگرامش 
که حدود 16 میلیون دنبال کننده دارد، »بیش 
از پیــش در خدمــت انعکاس صــدای مردم 
قرار بگیرد.« یکی دو روز بعد اعلام کرد »پس 
از مشــورت با دوستان معتمد و متخصص« 
مطالب »آموزشــکده توانا« را منتشــر خواهد 
کــرد. بــرای شــناخت آموزشــکده توانــا هیچ 
عملیــات اطلاعاتــی و امنیتــی خاصــی لازم 
نیســت!  جســت وجو در گــوگل،  ســایت ایــن 
مؤسســه را برای شــما مــی آورد. در قســمت 
درباره ما، معرفی رسمی خود را منتشر کرده 
اســت: »توانا در ســال ٢010 میــلادی )1٣٨٩ 
شمســی( بــا بودجــه اولیــه ای از ســوی دفتــر 
دموکراسی، حقوق بشــر و کارگری )DRL( در 
وزارت خارجــه ایالات متحده آغاز به کار کرد. 
این پروژه تاکنون عــلاوه بر کمک های دولتی 
)DRL, USAID  و دفتــر امــور خــاور نزدیــک 
در وزارت کشــور ایــالات متحده(، کمک هایی 
از ســوی »کمک هزینــه ملــی دموکراســی«، 
مصاحبه ها، وزارت خارجه هلند و کمک های 
حیاتــی متنــوع از ســوی گوگل دریافــت کرده 

است...«
ســلبریتی ایرانی از مؤسســه ای وابسته به 
وزارت خارجــه امریکا پول می گیرد تا صدای 
مــردم ایــران باشــد. ایــن  فقــط یــک نمونــه 
آشــکار اســت. اینکــه در این بلوا، چــه میزان 
پــول و چگونــه جابه جــا شــده تا ایــن هجمه 
سراســری اتفــاق بیفتــد، بــرای مــا معلــوم 
نیست. البته همیشه مسأله پول نیست. ما با 
ملغمه ای از سانتی مانتالیسم، سبک زندگی 
اباحه گرایانــه، خودشــیرینی بــرای دریافــت 
مجوز اقامت، ترس از انزوا در میان همکاران 
و عوامل دیگری در میان ســلبریتی ها مواجه 
هســتیم که این چنین موجب گرم شدن بلوا 

به واسطه ایشان می شود.
ایــن  از  مشــهد  در  ســال 71  اعتراضــات 
وجــه قابــل  توجه اســت. طبــق آنچــه از این 
اتفاقات به ما رســیده، کنترل مراکز حکومتی 
در مشــهد ســه روز از اختیــار دولــت خــارج 
شــد! مردمی که از تخریب خانه هایشــان در 
حاشیه شهر مشهد )کوی طلاب( خشمگین 
بودند، شــورش کردنــد و کنتــرل کلانتری ها، 
دادگستری، شهرداری، تبلیغات اسلامی و... 
را در دســت گرفتند. آن زمان هیچ شبکه ای، 
چه اجتماعی و چه رســانه ای، دســتور حمله 
مــردم را صــادر نکــرده بــود. عــلاوه بــر ایــن 
هیــچ رســانه ای از طریــق بازتــاب شــورش، 
غائلــه را داغ نکرد. هســته مرکزی »شــورش 
بی جاشدگان« در مشهد آنقدر واقعی بود که 

بتواند چنین حرکتی راه بیندازد.
مرور اعتراضات در سال ٨٨ و مقایسه آن 
با سال 1401 هم بسیار روشنگر است. سال ٨٨ 
تجمعات میدانی بویژه در شهر تهران، بسیار 
بزرگ تر و پرتعدادتر از بلوای 1401 بود. ماجرا 
به طور جدی از راهپیمایی بزرگ معترضان 
به نتیجه انتخابات در روز ٢5 خرداد آغاز شد 
و پس از آن با روشن شــدن ماهیت غائله، در 
روندی تدریجــی، جمعیت هــوادار میدانی، 
کمتــر و کمتــر شــد. در آن روزگار فیس بــوک 
مهم ترین شــبکه اجتماعــی اینترنتــی ایران 

بــود و توئیتــر هم حضــور کم اقبالی داشــت. 
آمــار دقیقــی از میزان کاربــران فیس بوک در 
ســال ٨٨ در دســت نیســت، اما طبق برخی 
آمارهــا تا ســال 1٣٩٣ حــدود 4 تــا 5 میلیون 
نفر در فیس بوک حســاب کاربری داشته اند. 
ایــن را مقایســه کنیــد بــا حــدود 50 میلیــون 
کاربر ایرانی اینســتاگرام در ســال 1401! عامل 
دیگر، گسترش گوشی های هوشمند در ایران 
اســت. آخرین آمار منتشره ایسپا در سال ٩٨ 
نشان می دهد 6٩ درصد مردم از گوشی های 
هوشــمند اســتفاده می کنند. این آمــار قطعاً 
تــا ســال 1401 افزایــش یافتــه اســت. از طرف 
دیگــر جوانان و نوجوانان ســهم بیشــتری در 
استفاده از گوشی های هوشمند دارند. آماری 
دیگــر کــه دانشــگاه مک گیــل کانادا در ســال 
1400 منتشــر کــرد، به ما می گویــد از میان ٢4 
کشــور مورد پژوهــش، ایران رتبه ششــم را در 
اعتیاد مردمش به گوشی های هوشمند دارد. 
درحالی که کشــورهایی مانند امریکا، رومانی، 
نیجریه،  بلژیک، ســوئیس، فرانســه و آلمان، 
بــه ترتیــب در رتبه های هجدهم تا بیســت  و 

چهارم هستند. 
ســال ٨٨، بــا اینکــه معترضــان حضــور 
بیشــتری در میدان داشتند، ویدیوهای بسیار 
معــدودی از میــدان تولید و پخش می شــد. 
اگر کســی فیلمــی از برخوردهــای تجمعات 
به دستش می رسید، با حسی آمیخته از ولع 
و تــرس و تپــش قلــب آن را تماشــا می کرد. 
امــا در ســال 1401 بــا اینکــه میدان ســردتر و 
خلوت تر از سال ٨٨ است، مدام ویدیوهایی 
بازنشر می شود با کپشن های داغ و جنجالی. 
کپشن نوشــته اســت: »خیزش مردم رشت؛ 
16 مهر 1401« ویدیو را که می بینی یک فیلم 
چهارثانیــه ای اســت کــه هفــت نفــر در دور 
دست در حال عبور از عرض خیابان هستند! 
یا مثــلًا ابتدای ویدیو، تصویر، قرمز می شــود 
و می نویســد: »حــاوی تصاویــر آزاردهنده«! 
زیــرش هم نوشــته: »برخورد خشــونت آمیز 
پلیــس با یــک معتــرض« ادامه ویدیــو را که 
می بینــی، یــک پلیس دارد بــه آرامی به یک 
نفر دســتبند می زند! جالب آنکــه تیم تولید 
محتــوا آنقــدر ویدیو از میدان جمــع کرده که 
می تواند تا یک ســال آینده شهرهای ایران را 

ملتهب نشان دهد!
اکنون فضای رسانه ای به شکلی است که 
نیــروی اصلی بلوا تقریباً رســانه مشــترکی با 
ســایر مردم ندارد و کاملًا در حباب رسانه ای 
قــرار دارد. بجــز معدود تولیدات رســانه ای و 
خبرهایــی کــه دیــوار را می شــکند، چیزی به 
اینها نمی رســد کــه آن هم از مجــرای همان 

رسانه های معاند است.

ë سیاست؛ نه عزم گفت وگو، نه توان براندازی
وقتی از واقعیت زدایی صحبت می کنیم، 
آن  بــا  کــه  مفهومــی  مهم تریــن  و  اولیــن 
همنشین می شــود »سیاســت زدایی« است. 
ایــن بلــوا، به رغــم اینکــه در جبهه گیری اش 
بســیار سیاســی می نماید، ابداً به لــوازم یک 
حرکت سیاســی جهت مند و آینده دار پایبند 
نیســت. در واقــع سیاســتی اســت که بــا نفی 
سیاســت آغاز می شــود. بــه همیــن دلیل نه 
ایده ای برای مشــارکت یــا گفت وگو با قدرت 
دارد و نــه می توانــد امکانــات و لــوازم یــک 
برانــدازی تمام عیــار را بــه صحنــه بیــاورد. 
نیروی اصلی این بلوا، عامدانه از گفت وگوی 
حقوقــی کنــار می کشــد. تجربــه تجمعــات 
از  دانشــجویان،  کــه  می گویــد  دانشــگاهی 
ایــن بلــوا،  مهم تریــن گروه هــای پیشــرو در 

بــه هیــچ گفت وگویی تــن نمی دهنــد و فقط 
به طــرز  هــم  آن  شــعارهای دســته جمعی، 
رکیک و مســتهجنی، ســر می دهند. این بلوا، 
رهبــر معینی نــدارد کــه مســئولیت و هزینه 
حرکت را بپذیرد. تشکل سازمان یافته ای هم 
ندارد که با ســاختار قدرت وارد تعامل شود. 
گفتار یا تئوری مشــخصی هم نمی تواند این 
بلــوا را صورت بندی کنــد و جهت بدهد. این 
بلوا، حتی مطالبه مشــخصی هم ندارد و در 

اعتراض به چیز معینی شکل نگرفته است.
می دانیــم کــه غائله کوی دانشــگاه ســال 
1٣7٨ که با اعتراض دانشــجویان به توقیف 
روزنامــه »ســلام« و تصویــب قانــون جدیــد 
مطبوعات شــروع شد، علاوه بر آنکه مطالبه 
مشــخصی داشت،  یک متحد جدی در بدنه 
حاکمیــت داشــت کــه صحنه گــردان ماجــرا 
بــود. مصطفــی تــاج زاده، معــاون سیاســی 
وزیــر کشــور، بــا آن کــت خاکســتری اش آمد 
بــه دســت  بــوق  و  جلــوی در وزارت کشــور 
گفت: »شــما چــرا آمده اید اینجا؟ شــما چرا 
درِ وزارت کشــور را از جــا می کَنیــد؟ اینجــا که 
مال شماســت. شما باید جای دیگری بروید 
و در آنجــا را بِکنیــد.« همیــن ماجــرا موجب 
شــد کــه جمعیت بــه ســمت دیگری بــه راه 
بیفتــد. از ایــن وجــه، ماجرای کوی دانشــگاه 
یک ســر براندازانه داشــت کــه البته متحدی 
در حاکمیت پیدا کرده بود. حوادث این سال 
به یک دستاورد سیاسی منجر شد که عبارت 

بود از روی کارآمدن مجلس ششم.
ایــن قضیــه در اتفاقــات ســال ٨٨ بســیار 
بارزتر بود. مطالبه مشــخصی به نام »ابطال 
انتخابــات« در میــان بــود. یــک ســوی ماجرا 
در ســال ٨٨ یــک طیــف سیاســی گســترده 
درون حاکمیــت بــود کــه بــه »اصلاح طلب« 
مشــهورند و ســوی دیگــر، 7٢ فرقه بیــرون از 
حاکمیت کــه از فرصت پیش آمده اســتفاده 
می کردنــد تــا انتخابــات را بــدل از کل نظــام 
هدف بگیرند. این اتفاق که در زبان نیروهای 
یــاد  آن  از  »فتنــه«  عنــوان  بــا  نظــام  درون 
می شــود، رهبــری برجســته از دل حاکمیــت 
بــه نــام میرحســین موســوی داشــت کــه بــا 
سرسختی خاصی می خواســت بزند زیر میز 
بــازیِ حاکمیــت و انتخابــات را وتو کنــد. این 
ماجرا چند پیامد و دســتاورد سیاسی داشت. 
اولاً حصــر خانگــی رهبــر فتنــه اتفــاق افتــاد 
و »رفــع حصــر« را به عنــوان وعــده جریــان 
اصلاحات در انتخابات ها و شعارهای کمپین 
انتخاباتی شــان مطرح کرد. اتفاق دوم انزوا و 
تضعیف دولت دهم بود که منجر به تحریم 
بین المللی شدید ایران شد و در نتیجه دولتی 
برآمده از گفتمان اصلاحــات با همان رجال 
سیاسی و با شعار »رفع تحریم« روی کار آمد.
شــورش های ســال ٩6 و ٩٨ نیز با اینکه از 
ابتدا با یک رادیکالیسم خشن همراه بود و از 
درون حاکمیت نماینده رسمی نداشت، اما 
درون حاکمیت پژواکی جدی داشــت. ســال 
٩6 دو عامــل گرانــی و مالباختگــی مردم در 
مؤسسات مالی و اعتباری به علت ناکارآمدی 
دولت وقت محمل نقدها و نارضایتی ها بود 
که جریان سیاســی مقابل دولت نیز تا حدود 
زیادی با آن همراه بود تا جایی که طرفداران 
دولت روحانــی معتقد بودنــد، اصولگرایان 
جرقه اعتراضــات را زده اند. اینکه این قضیه 
صحت دارد یا نه مســأله نیست. مسأله این 
اســت کــه هنــوز یــک نیــروی سیاســی درون 
حاکمیــت به عنــوان منتقد دولــت در اذهان 
پررنگ بوده است. سال ٩٨ هم گرانی بنزین 
و بویــژه شــیوه عجیب و مشــکوک اجرای آن 

موجب شــد حتی نیروهای وفــادار به نظام، 
به نوعــی منتقــد دســتگاه اجرایــی باشــند و 
همین مســأله یــک نیــروی سیاســی واقعی 

برای اعتراضات تولید می کرد.
در بلــوای 1401، از وجــه سیاســی، هیــچ 
نیــروی سیاســی واقعــی ای در میان نیســت. 
تکلیف تعامل و گفت وگو با ســاختار رســمی 
قــدرت کــه روشــن اســت. هیــچ گفت وگویی 
برقــرار نیســت و هیچ بده بســتان رســمی ای 
در کار نیســت، اما گذشــته از ایــن، لوازم یک 
برانــدازی هــم در کار نیســت. جنبش هــای 
سیاســی بــرای براندازی یــا انقــلاب، رهبری 
به خاطــر  باشــد  حاضــر  کــه  می خواهنــد 
سرنگونی نظام هزینه بدهد. در حال حاضر 
هیچ کس چنین موقعیتی ندارد و ظاهراً قرار 
هم نیست داشته باشد. این بلوا از راه اندازی 
یــک راهپیمایــی گســترده علیه نظــام عاجز 
اســت. اگــر قــرار بــود ایــن راهپیمایی شــکل 
بگیــرد و به واســطه آن نظــام در موقعیــت 
انفعال و ضعف قرار بگیرد، نباید شعارهای 

مستهجن و غیرمسئولانه داده می شد.
 یادمــان نــرود که در ســال ٨٨ اگــر جریان 
سبز توانست یک راهپیمایی به بزرگی روز ٢5 
خرداد راه بیندازد، در شــرایطی موفق شد که 
با شــعار »ادب مرد بــه ز دولت اوســت« وارد 
صحنه شده بود و به همین دلیل می توانست 
گروه هــای فراوانــی از مردم را در شــرایطی که 
مسأله اصلی شفاف نشده بود، گرد خود جمع 
کند. اما بلوای اخیر با شــعارهایش نمی تواند 
جمعیــت انبوهــی را بــا خــود همــراه کنــد. 
به همین دلیل شعار »سبزی پلو با ماهی...« را 
برگزیده است و اسافل اعضا را به مخالفانش 
حوالــه می دهــد؛ شــعارهایی کــه مورخــان و 
نویســندگان شــرم دارند آن را بــرای آیندگان 
ثبت کنند. وقتی یک حرکت از سیاســت تهی 
می شود و نیروی حاضر در صحنه هیچ امتداد 
سیاســیِ واقعی ای نــدارد، واقعیتــی که باقی 
می ماند »التهاب امنیتی« است. صحنه باید 
همــواره ملتهــب باقی بماند و  با شــوک های 
گوناگون این التهاب حفظ شود تا زمینه برای 
ضربه های امنیتی اساسی تر آماده شود که این 
ضربه های اساســی احتمالاً از خارج مرزها به 

ایران وارد می شود.
 

ë  طبقــه اقتصادی اجتماعــی؛ ســرریز ذائقــه
مرفهان

اولین تجمعات بلوای 1401، در شهرهای 
»تهران« و »رشــت« شــکل گرفت. در تهران 
اولیــن تجمعــات در خــط میانــی پایتخت و 
بالاتــر از آن صــورت گرفت و پــس از چندین 
نازی آبــاد  نواحــی جنوبی تــر ماننــد  بــه  روز 
ســرایت کرد. بیشترین تجمعات در روزهای 
ابتدایی بلوا، مربوط به شهرهای نوار شمالی 
کشــور بــود. شــهرهایی کــه تفــرج گاه طبقــه 

متوسط و مرفه تهرانی است.
توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی اولیــن 
بــه  را  مــا  کــه  اســت  نکاتــی  از  تجمعــات، 
هســته مرکــزی ایــن بلــوا رهنمــون می کنــد. 
هــر حرکــت اجتماعــی یــک هســته مرکزی 
دارد کــه از آن نیــرو و گرمــا می گیــرد. نیروی 
اصلــی بلــوای 1401، متعلق به طبقــه مرفهِ 
مدرن بــود. طبقــه ای کــه مهم تریــن ویژگی 
آن برخورداری از ســرمایه بیشــتر به نســبت 
اســت؛  اقتصادی اجتماعــی  طبقــات  ســایر 
سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه 

اجتماعی و سرمایه نمادین.
 ایــن حقیقــت، در مقایســه بــا تجمعات 
ســال های قبــل معنادارتــر می شــود. اولیــن 
واکنش ها به گرانی بنزین در آبان سال ٩٨ از 
شهرهای کوچک و متوســطِ دور از مرکز آغاز 
شد و بیشترین درگیری هم مربوط به همین 
شهرها بود. اهواز، سیرجان، بهبهان، مشهد، 
قلعه حســن خان و امیدیه، اولین شــهرهایی 
معــروف،  جمعــه  همــان  از  کــه  هســتند 

اعتراضات در آن ها شکل گرفت.
عــلاوه بــر نقــاط جغرافیایی شــکل گیری 
تجمعــات، حقایــق دیگری هســت که نمود 
طبقاتــی بلــوا را آشــکار می کند. شــیوه عمل 
ایــن  طبقاتــی  بســتر  نمایانگــر  نیــز  رســانه 
بلواست. در شورش دی ٩6 مهم ترین رسانه 
اجتماعــی، تلگــرام بــود و کانــال »آمدنیوز« 
بــرای  تلگــرام  بــود.  غائلــه  صحنه گــردان 
ایرانیان، در درجه اول پیام رســان شخصی و 
بعــد درگاهی بــرای اطلاع از اخبار و  ســپس 
محملــی بــرای گفت وگوهــای گروهــی بــود. 
شــورش ٩6 منجر به فیلترینگ تلگرام شــد 
و خیلی ها به اینســتاگرام مهاجرت کردند. تا 
جایی که اینستاگرام برای عده ای، نقش یک 
پلتفرم »خبری« را بازی کرد. یعنی بســیاری 
به جای آنکــه  می دادنــد  ترجیــح  مــردم  از 
اخبــار را از دو پلتفرم دنبــال کنند، در فضای 
اینســتاگرام نیازهــای خبری شــان را هــم، بــا 
دنبال کردن صفحه های خبری برطرف کنند.
ادامه دارد

* این گزارش در شماره اول نشریه سوره اندیشه 
)آذرماه 1401( منتشر شده است
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غروب چهارشــنبه چهارم آبان، یک مهاجم 
مســلح خون 15 زائر در حرم شاه چراغ شیراز 
را بر زمین ریخت. مهاجم، خشاب پر از گلوله 
را از فاصلــه یکــی،دو متــری در ســر و ســینه 
مــرد و زن و کودک خالی کرد. دوباره خشــاب 
گذاشــت و بازهــم تیرانــدازی. فیلــم واقعــه 
در اینترنــت و تلویزیــون پخش شــد. داعش 
بلافاصله رسماً مسئولیت حمله را به عهده 
گرفت و سه روز بعد تصویر این قاتل تکفیری 

را کنار پرچم داعش منتشر کرد.
ایــن، واقعی ترین اتفــاق از ابتدای بلوای 
1401 بــود کــه می توانســت مرزهــای وهم را 
درنــوردد و ماهیت غائله را نمایــان کند، اما 
همین اتفاق هم با واکنشی عجیب از جانب 
دلبستگان بلوا مواجه شد: »کار خودشونه« تا 
جایی که در بعضی دانشگاه ها عده ای شعار 
دادنــد: »شــاه چراغ کار کیاســت؟ کار همین 

سپاهیاست.«
وقــت  نمی خواهــد  یادداشــت   ایــن 
مخاطبانــش را بــرای پاســخ بــه ایــن انگاره 
تلــف کنــد، اما باید بــه تأمــل در این مطلب 
پرداخت که با چه اتمسفر رسانه ای و فضای 
حاد واقعیتی روبه رو هســتیم کــه گروه هایی 
حتی اتفاقی به ایــن وضوح را انکار می کنند. 
در  یــا  خیابــان  کــف  کــه  کســانی  از  خیلــی 
صفحات مجازی مشغول کنشگری رادیکال 
هســتند، بــه  واقــع تصــور می کنند چیــزی تا 
پایان عمر حکومت باقی نمانده و با نیرویی 
که این انگاره برایشان ساخته است، دست از 
رادیکالیسم نمی کشند. مثلًا شعار می دهند: 

»این دیگه اعتراض نیست، شروع انقلابه.«
 این امر فقط در صورتی ممکن می شــود 
که یک پدیــده اجتماعــی، »واقعیت زدایی« 
واقعیــتِ  یــک  بــا  امــروز  مــا  باشــد.  شــده 
هســتیم.  طــرف  واقعیت زدایی شــده 
واقعیت زدایی را نباید با مفهوم »غیرواقعی« 
اشتباه گرفت. غیرواقعی، چیزی است که جز 
در اوهــام و خیــالات وجــود ندارد؛ امــا بلوای 
اخیــر بســیار واقعــی و حتــی بُرنده و خشــن 
است، تا جایی که ده ها نفر از نیروهای امنیتی 

به دست آنها به شهادت رسیده اند.
 پدیــده واقعیت زدایی شــده، خــود امــری 
واقعی است، اما واقعیتی که به  اندازه کافی از 
واقعیت تخلیه شده باشد. این جستار، در پی 
نشان  دادن حقیقت این بلوا با نظر به پنج بُعد 
از ابعاد گوناگون این بلوای واقعیت زدایی شده 
اســت. در همین ابتدا باید تصریح کنیم همه 
جنبش ها، اعتراضات، آشوب ها و شورش های 
اجتماعی در طول تاریخ، بر محمل نارضایتی 
از ناکارآمدی هایی صــورت می گیرد و این بلوا 
نیــز از این قضیه مســتثنی نیســت؛ لیکن این 
یادداشــت عامدانه و آگاهانه از بررسی چنین 
زمینه هایی به  صورت منفرد و منتزع از صحنه 
اصلــی منازعه فاصله گرفته اســت؛ نــه به آن 
دلیل که چنین زمینه هایی وجود ندارد، بلکه به 
این دلیل که گفتارهای تخصصی و شبه علمی، 
خود به  قدری واقعیت زدایی و سیاست زدایی 
شــده اند کــه از عهــده دیــدن صحنــه کلان و 
نیروهای درگیر در این بلوا عاجزند. چیزی که 
اکنون با آن مواجهیــم، فراتر از یک نارضایتی 
طبیعی اســت و مدعای اصلی این یادداشت 

همین است.
تقریــب  بــرای  جســتار،  ایــن  خــلال   در 
ذهن، مقایســه ای میان این بلوا با شورش ها 
صــورت  گذشــته  ســال های  جنبش هــای  و 
می گیــرد. اینکــه چــرا واژه »بلــوا« را بــر ایــن 
پدیــده گذاشــتیم، به توضیح نیــاز دارد که تا 

پایان متن روشن خواهد شد.
 

ë رسانه؛ تله تئاترهای خیابانی
اگر یک پیمایش با نمونه گیری گسترده از 
ایران انجام شــود با این پرسش که: »آیا شما 
اعتراضــات خیابانی اخیر را با چشــم خود از 
نزدیک دیده اید یا نه«؛ چه نتیجه ای به دست 
خواهــد آمد؟ دقیق نمی دانیم. ای کاش این 
پیمایــش انجام شــود، اما بــه این مطمئنیم 
که بســیاری از مردم ایران و شاید اغلب آنان 
چیــزی به نــام »اعتراضــات سراســری« را از 
نزدیــک ندیده انــد و صرفاً با تصویــری از آن 
در رسانه ها مواجه شده اند. تکلیف شهرهای 
کوچک و روســتاها که روشــن اســت. حتی در 
تهران هم بســیاری از مردم طبق روال عادی 
زندگــی می کننــد و تاکنون تصویر یــا صدایی 
بی واســطه از تجمعات، برخوردها و شعارها 
ندیده اند و نشنیده اند. این به آن معنا نیست 
کــه کــف خیابــان هیــچ واقعــه ای در جریان 
نبــوده؛ مســأله ایــن اســت کــه ایــن واقعیت 
میدانــی چه نســبتی بــا تصویر رســانه ای آن 
دارد. تصور کلاســیک ما این اســت که رسانه، 
واقعیــت را بازنمایــی می کند، حــال آنکه در 
بلــوای 1401 واقعیت کف میدانــی، بازنمای 

آنچه بود که در رسانه می گذشت.
در این بلوا وقتی اینستاگرام را باز می کنی، 
 فقط کافی اســت یکــی از صفحه های اصلی 
پوشــش دهنده بلوا، مثلًا ایران اینترنشنال را 

دنبــال کنی. همزمان که زندگی عادی مردم 
در بازار و خیابان و اداره و مســجد و پارک در 
جریــان اســت، در اینترنــت، نظام ســرنگون 
شــده یــا لبــه پرتگاه ســقوط اســت. شــاهین 
نجفــی، خواننــده هتــاک فــراری از کشــور در 
تجمع لس آنجلس فریاد می زند: »نپرســید 
کِی انقلاب می شــه! نپرسید کِی رژیم سقوط 
می کنــه! الان رژیــم ســقوط کــرده! ما وســط 

انقلابیم.«
بلواییــان، بویــژه آنها کــه بیرون از کشــور 
هســتند، مشــغول نــزاع بر ســر غنایــم فتح 
هســتند. در تجمعات بیرون از کشــور که این 
توهم به دلیل دوری از میدان حادتر اســت، 
شــاهد نــزاع گروه هــای مختلف اپوزیســیون 
هســتیم. گروهی شــعار می دهنــد »مرگ بر 
ســتمگر، چه شــاه باشــه چه رهبر!« شعاری 
کــه بیشــتر با ذائقــه مجاهدین خلق ســازگار 
اســت. گروهی دیگر که احتمالاً از دلبستگان 
ســلطنت هســتند، میکروفون شــعاردهنده 
می دهنــد.  شــعار  او  علیــه  و  می کِشــند  را 
بی بی ســی و ایران اینترنشــنال که دو رســانه 
اصلــی معانــد هســتند، آنقدر خیال شــان از 
رفتن جمهوری اســلامی راحت اســت که به 
جــان هم افتاده اند! مــا اینجا تصور می کنیم 
معانــدان یک جمع یکپارچه هســتند، حال 

آنکه دل های متشتت و پراکنده ای دارند.
جدا از اینکه با این اپوزیسیون متفرق پس 
از جمهوری اسلامی چه سرنوشت خطرناکی 
در انتظار ایران است، اینکه درک اپوزیسیون 
خارج از کشور که اتفاقاً کانون پمپاژ تولیدات 
رســانه ای اســت، این اســت که رژیم ســقوط 
کرده و از همین حالا نوبت به تصفیه درونی 
گروه های مخالف رســیده، قابل  تأمل است. 
نه فقط اپوزیسیون نظام، حتی آرتیست ها و 
نویســندگان و دانشگاهی های خارجی هم با 
دیــدن انبوه کلیپ ها به ایــن توهم افتاده اند 
کــه واقعــاً انقلابــی در جریان اســت. واکنش 
راجــر  ژیــژک،  مثــل  چپگرایانــی  همدلانــه 
واتــرز، جرمــی کوربین و نوام چامســکی هم 
نشان دهنده غلبه همین حاد واقعیت است.

حــاد واقعیتــی کــه اکنــون بــا آن روبــه رو 
هستیم چگونه ایجاد شده است؟ این پدیده 
در دو ســطح بــه وجود آمده؛ یکــی کیفیت و 
جهت گیــری تولیــد پیــام و دیگری وســعت 
و کثــرت انتشــار پیام. ایــن راهبرد رســانه ای 
را می تــوان در یــک جملــه این طــور خلاصه 
کرد: »رقــم زدن اتفاقات پراکنــده، کوچک و 
قبح شــکنانه و بازنمایی گسترده آن به مثابه 
یک کنــش پیشــرو و آوانــگارد.« ایــن راهبرد 
در بلــوای 1401 چنــد نمونــه عینــی داشــت. 
آن،  از  گرفتــن  فیلــم   و  روســری  برداشــتن 
تجمعــات پراکنــده ده تا صد نفــری و فیلم  
گرفتن از آن، شعارنویســی روی دیوار و فیلم   
گرفتن از آن، رقص در خیابان و فیلم  گرفتن 
از آن، شــعار دادن از پنجــره و روی بالکــن 
و فیلــم  گرفتــن از آن، بــاز کــردن »آغــوش 
رایــگان« در خیابــان و فیلــم  گرفتــن از آن، 
برداشــتن عمامه روحانیون و فیلم  گرفتن از 
آن و کلًا هر نوع کنشــی که قابلیت نمایشــی  
شدن و انتشار گسترده در شبکه های اینترنتی 

داشته باشد و البته فیلم  گرفتن از آن!
ایــن تله تئاترهای خیابانی پــس از تولید، 
باید در بســتر یک شبکه انتشــار گسترده قرار 
بگیرد. اینجا اســت که شــبکه های اجتماعی 
بــه پشــتوانه رســانه های متمرکــز و اصلــی، 
وارد صحنه می شــوند. حجم تولید محتوای 
بی بی ســی و ایــران اینترنشــنال و من وتــو در 
اینســتاگرام و تلگــرام و توئیتــر در ایــن چنــد 
روز بلــوا عجیــب بــود. هر اتفــاق کم اهمیت 
و بی ارزشــی کــه فقــط یــک واقعیت حــاد را 
نمایندگــی می کرد به عنوان خبر یا تصویر به 
خــورد مخاطــب داده شــد. حتی بی بی ســی 
فارســی با آن لحن ســرد و ژست بی طرفش 
کــه بــه دلیــل اتصــال بــه قدمــت صدســاله 
اندکــی  اعتبــار  بریتانیــا،  بنــگاه خبرپراکنــی 
میــان عــده ای داشــت،  فیلــمِ بــازی کلاغ پر 
دانش آموزان مدرسه ای در ایران را به عنوان 
کنــش انقلابی و واقعیت زیرپوســت جامعه 
ایران منتشــر کرد! دنبال  کردن این صفحات  

روان متعادل را هم دچار اختلال می کند.
ما از پشت صحنه فعالیت های رسانه ای 
و پول های هنگفتی که برای این منظور خرج 
می شــود، اطــلاع چندانــی نداریــم و صرفــاً 
بعضی از واقعیت ها برای ما هویدا می شود. 
مثلًا طبــق گزارش »ســی ان ان « بالــغ بر 1٣ 
 هزار حســاب جدیــد توئیتر در ماه ســپتامبر، 
مرتبــط با اعتراضات ایران ســاخته شــده که 
این حجم در مدت مشابه ماه قبل فقط 500 
کاربــر بوده اســت! افزایــش ظرفیت انتشــار 
پیام در توئیتر برای هر کاربر در شبانه روز هم 
نمونــه دیگری از این دســتکاری بــرای تولید 

حاد واقعیت است.
نقش ســلبریتی ها هم در این بلوا بســیار 
پررنگ و شگفت بود. پدیده عجیب  و غریبی 
مثل علی کریمی ظهور کرد که هیچ چیز نبود 
جــز دو صفحــه مجــازی و چند جملــه کوتاه 
انگیزشــی. تصویر این فوتبالیست بازنشسته 

حاد واقعیتی که اکنون با 
آن روبه رو هستیم چگونه 

ایجاد شده است؟ این پدیده 
در دو سطح به وجود آمده؛ 
یکی کیفیت و جهت گیری 

تولید پیام و دیگری وسعت و 
کثرت انتشار پیام. این راهبرد 

رسانه ای را می توان در یک 
جمله این طور خلاصه کرد: 
»رقم زدن اتفاقات پراکنده، 

کوچک و قبح شکنانه و 
بازنمایی گسترده آن به مثابه 

یک کنش پیشرو و آوانگارد.« 
این راهبرد در بلوای 1401 چند 
نمونه عینی داشت. برداشتن 

روسری و فیلم  گرفتن از آن، 
تجمعات پراکنده ده تا صد 

نفری و فیلم  گرفتن از آن، 
شعارنویسی روی دیوار و فیلم   
گرفتن از آن، رقص در خیابان 

و فیلم  گرفتن از آن، شعار دادن 
از پنجره و روی بالکن و فیلم  

گرفتن از آن، باز کردن »آغوش 
رایگان« در خیابان و فیلم 

 گرفتن از آن، برداشتن عمامه 
روحانیون و فیلم  گرفتن از آن 
و کلًا هر نوع کنشی که قابلیت 

نمایشی  شدن و انتشار گسترده 
در شبکه های اینترنتی داشته 

باشد و البته فیلم  گرفتن از آن!
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